
انوری حسن/ ایران در شاھنامھ
١٣٩٣اردیبھشت  ٢ انتشار

. شده است کرارشود و بیش از ھشتصد بار در سراسر شاھنامھ ت با آن روبرو می» شاھنامھ«خواننده  ایران آشناترین نامی است کھ
کاربرد این واژه  بھ ابھامی کھ از نظر جغرافیایی در این نام در شاھنامھ بھ کجا اطلاق شده است؟ بھ یقین خوانندگان دقیق شاھنامھ

جاست از آن شود؟ این ابھام در وھلھ نخست ایران در شاھنامھ با چھ مرزھایی مشخص می: اند پرسیده ھست، توجھ کرده و از خود
ماسی نباید منظومھ ح: اند چنان کھ گفتھ. اھمیتی نیست ھای طبیعی و ملی زمان و مکان را ارج و کھ در شاھنامھ مانند دیگر حماسھ

نتیجھ  و در زیرا ھر چھ صراحت زمان و مکان بیشتر باشد، صراحت و روشنی وقایع بیشتر است در زمان و مکان محدود باشد؛
غرافی از ھای ج ابھام در جایگاه نام. شود می گردد و از ارزش حماسی آن کاستھ وقایع داستانی و اساطیری بھ تاریخ نزدیک می

ابھام خواھد  د، در بوتھاگر ندانیم البرز کوه در کجاست، بسیاری از نامھا کھ با آن پیوند دارن کند؛ مثلاً  نامی بھ نامی دیگر تسری می
ً اگر البرز کوه در ابھام در چگونگی کاربرد این واژه. ماند وه مزبور زندگی ایران است چرا رستم بھ کیقباد کھ در ک ھاست؛ مثلا
:گوید کند، می می

بھ یاری بھ نزد دلیران شویمکنون خیز تا سوی ایران شویم

 

ھ بھ صورت ایرانی جز در جنوب مرز طبیعی ندارد و مثل برخی از کشورھا ک ھای علت دوم ابھام شاید از آنجا باشد کھ سرزمین
:کرد و علت سوم را در نکتھ زیر باید جستجو. شود جزیره ھستند، با مرزھای طبیعی تحدید نمی جزیره یا شبھ

اند و صورت  گفتھ airyana vaejahزیستند کھ در اوستا بھ آن  می اجداد ایرانیان پیش از آنکھ بھ فلات ایران بیایند، در سرزمینی
ً بر جلگھ ایران. اند بھ کار برده» ایران ویج« جدید آن را بھ صورت خوارزم قدیم  قفقاز و بر ھای شمال ویج را پژوھندگان سابقا

[رود ینی سئی  قوم آریایی یا ھمان ایران ویج در بخش علیای انطباق داده بودند و امروزه بیشتر نظر این است کھ مسکن اصلی
Yenisei است بوده] در سیبری.

اند،  برده ھ کار میویج یا در سرزمینھای میان راه ب در ھمان ایران نامھای جغرافیایی کھ ایرانیان پیش از ورود بھ فلات ایران یعنی
ایران انطباق یافتھ  امکنھ فلات این نامھا را کھ در اوستا جنبھ اساطیری یافتھ، در کتابھای دوره ساسانی با. دارد در اوستا انعکاس

ً انطباق در زمانھای پیش از می  ا از آن نام برده شده ـبھ عنوان مثال البرزی کھ در اوست. ساسانیان انجام گرفتھ باشد بینیم و احتمالا
امھ نیز ناظر بھ البرز شاھن. گردیده و قطعا سلسلھ جبالی کھ امروزه معروف بھ البرز است، نیست ـ بر این سلسلھ جبال اطلاق

.البرز اوستاست

ین پرسش پاسخ آن ببینیم و بھ ا در شاھنامھ بیندازیم و حدود ابھام و صراحت را در» ایران«خواھیم نگاھی بھ کلمھ  می در این مقالھ
.شده است ایران بھ کجا اطلاق گردیده و با چھ مرزھایی مشخص می دھیم کھ در ذھن پردازندگان داستانھای کھن و خودفردوسی

یگر قرار در مقابل سرزمین د آید و بھ عنوان سرزمینی بار کھ در سلسلھ روایات شاھنامھ نامی از ایران بھ میان می نخستین
و از اینان  روزگار گیومرث، ھوشنگ و تھمورث از ایران نام برده نشده پیش از آن در. گیرد، در زمان پادشاھی جمشید است می

:گوید پادشاه یا پادشاه جھان یاد شده است؛ چنان کھ ھوشنگ می با عنوان مطلق

جھاندار پیروز و فرمانرواھفت کشور منم پادشا کھ بر

دوزد،  ران جامھ میگیومرث از پوست جانو. رود شمار می اینان نمایندگان نخستین افراد انسانی ھستند و دوره آنان سرآغاز تمدن بھ
 از پشم سازد، و تھمورث آورد و با آن ابزار کار و زندگی می آتش از سنگ، آھن بیرون می کند و با ھوشنگ آتش را کشف می

ریت دارند و این رو تعلق بھ کل بش از… کند و سازد و جانوران را اھلی می گوسفند پارچھ بافتن و لباس دوختن را معمول می
آورد و کشتی  سازد و زر و سیم از کان می افزار می سھ، جمشید نیز از آھن جنگ کھ پس از این اند، چنان سازندگان تمدن قلمداد شده

واخر شود، مگر در ا نمی در روزگار پادشاھی جمشید نیز نامی از ایران برده. کند و مصنوعات دیگری اختراع می سازد می
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ازیان کھ ایران و کشور ت: یابد کھ دو سرزمین وجود دارد درمی شود و خواننده روزگار او کھ ضحاک در صحنھ شاھنامھ ظاھر می
کند و فر  ی میناسپاس شود، و آنگاه کھ جمشید در مقابل پروردگار از آن نام برده می» گذار سواران نیزه دشت«با عنوان کنائی 
طرح نخستین بار م» شاه ایران زمین«روند، عنوان  می گردانند و بھ سوی ضحاک رود و مردم از وی روی می یزدان از او می

:شود می

ورا شاه ایران زمین خواندندآفرین خواندند] ضحاک[= شاھی بر او  بھ

تازی  عنی ضحاکنخستین بار بھ یک غیر ایرانی ی» شاه ایران زمین«روایات شاھنامھ، عنوان  و این از عجایب است کھ در سلسلھ
ً ایرانی  از او  نامد، فرانک مادر فریدون و پس می )از ایران(= اطلاق شده است؛ اما اولین کسی از ایران کھ خود را صریحا

ضحاک  سرزمینی خاص از ھمین اوان قیام کاوه و فریدون و از اواخر روزگار تشخص ایران بھ عنوان. پسرش فریدون است
ار فریدون در اواخر روزگ .شود افتد و از کشور تازیان و سپس از ھندوستان جدا می در ذھن خواننده شاھنامھ جا می کم است کھ کم

ان است و شود فریدون پادشاه جھان است، اما مقر او در ایر می بدینسان کھ معلوم. گیرد جغرافیای شاھنامھ بیشتر شکل می
: کند می یمدارند کھ عبارتند از توران و چین و مغرب و روم، و فریدون جھان را میان پسرانش تقس ھای دیگری وجود سرزمین

ین دوره از ا. دھد را بھ ایرج می] کشور تازیان[= وران روم و مغرب را بھ سلم، و توران و چین را بھ تور، و ایران و دشت نیزه
 رقی آنکند و بھ خصوص اندک اندک مرز شمال ش جغرافیای خود را در پھنھ شاھنامھ پیدا می بھ بعد است کھ ایران جایگاه

د بار بھ این امر در شاھنامھ چن. کند می ایران و توران را از ھم جدا] آمودریا[گردد کھ رود جیحون  شود و معلوم می مشخص می
:کند تصریح می اشاره ھست و افراسیاب پادشاه توران بھ آن

مراست بھ سغدیم و این پادشاھیزمین تا لب رود جیحون مراست

 

دکتر حسن انوری

شرقی مرز

ھای زیر  ھشاھنامھ است؛ اما مرز شرقی کجاست؟ در این باره نکت ترین مرز ایران با یک سرزمین بیگانھ در جیحون مشخص
:گفتنی است

خش را سواران توران ر. پردازد بھ شکار می دھد، رستم در مرز توران در داستان رستم و سھراب، کھ در زمان کاووس روی می
ی بھ زبان فارسی ـ ترین کتاب جغراف کھن» حدودالعالم«طبق نوشتھ . شود شمرده می سمنگان جزء توران زمین. برند بھ سمنگان می

ارم شھری آباد و در قرن چھ اوقاتی تنظیم شده کھ فردوسی مشغول سرودن شاھنامھ بود ـ سمنگان در تخارستان واقع است کھ در
تخارستان و  شده است، از این رو مرز غربی سمنگان داستان دانستھ می بود و بھ احتمال زیاد سمنگان مذکور در حدودالعالم ھمان

اگر بخواھیم . پیوندد می این مرز در امتداد بھ سوی شمال بھ رود جیحون. شرقی ایران بایست تلقی شده باشد یا حوالی آن، مرز
ھ طور عمودی بھ کنیم، شاید بتوانیم از شھر ھیبک کنونی خطی ب ای برای ایران شاھنامھ در دوره اساطیری و پھلوانی رسم نقشھ

.بکشیم شمال و جنوب
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نوچھر پادشاه م. رسیم کھ تحت فرمانروایی خاندان سام بود ھایی می بھ سرزمین از تخارستان کھ بھ سوی جنوب سرازیر شویم،
ین تا دریای سرزمینھای میان دریای چ رسد، فرمانروایی کابل و زابل و مای و ھند و کھ پس از فریدون بھ پادشاھی می پیشدادی

.دھد می سند و سرزمینھای میان زابلستان تا بست را بھ سام

نار رود ھیرمند خصوص خاندان سام جایی اقامت داشتند کھ در ک مرکز فرمانروایی خاندان سام، زابلستان و سیستان است و بھ
بھ . دھد می ا تشکیلشد کھ امروزه بخش اعظم افغانستان ر در روزگار فردوسی بھ سرزمینھایی اطلاق می زابلستان و سیستان. بود

جنوبی زابلستان،  و سرزمینھای. زابلستان بازخوانند ناحیتھا کھ بدو پیوستھ است، ھمھ را  غزنین و آن«: گفتھ مؤلف حدودالعالم
شاھنامھ جزء  ان درآیا زابلستان و سیست. شاھنامھ زابلستان و سیستان اغلب یکی قلمداد شده است شده؛ اما در سیستان نامیده می

ً ابیات زی اگر منطوق برخی: کنیم ایران دانستھ شده؟ در زیر بھ این موضوع رسیدگی می سند قرار   ر را،از ابیات شاھنامھ، مثلا
:جدا از ایران بدانیم باید زابلستان و سیستان را  دھیم،

 ، رستم از گیوخواند برد و او را برای مقابلھ با سھراب فرامی می  زابلستان است، الف ـ چون گیو، نامھ کاووس را بھ رستم کھ در
:کند استقبال می

کم ھر آن کس کھ بودند از بیش وپیاده شدش گیو و گردان بھ ھم

ایران بپرسید وز شھریار ازاندر آمد گو نامدار ز اسب

.ش کندمعقول نیست رستم از ایران پرس اگر رستم در ایران بوده باشد، یعنی زابلستان جزء ایران شمرده شده باشد،

:گوید رستم بھ اسفندیار می. اند در مقابل ھم قرار گرفتھ ب ـ رستم و اسفندیار در زابلستان

بھ نزدیک شاه دلیران بریخواھی کھ لشکر بھ ایران بری چو

…گشایم در گنجھای کھن

:گوید بھ رستم می ج ـ در ھمان داستان اسفندیار خطاب
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ل بھ ایران شوم شوم بھ نزدیک شاه دلیرانچو از شھر زاوُ

…بینی ز گفتار من بیش ھنر

:گوید با تیرھای اسفندیار زخمی شده است، زال بھ سمیرغ می د ـ در ھمان داستان ھنگامی کھ رستم

کجا خواھم اندر جھان جای جست؟گرایدون کھ رستم نگردد درست

دلیران ایران کنند بھ کامویران کنند ھمان سیستان پاک

:گوید باز در ھمان داستان اسفندیار در دم مرگ بھ برادرش پشوتن می ھـ ـ

یابی، بھانھ مجوی کھ چون کام پدر را بگوی  چو رفتی بھ ایران،

 خواھد ن میکند، چو ھای زال را غارت می برد و گنج کینھ اسفندیار لشکر بھ سیستان می وـ پس از مرگ رستم چون بھمن بھ
:گوید برگردد، فردوسی می

شھر دلیران کشید بھ نزدیکایران کشید سپھ را ز زابل بھ

بنابر اینھا زابلستان  .نھ جزئی از آن شود، در این موارد زابلستان و سیستان در تقابل با ایران قرار گرفتھ است، ملاحظھ می چنانکھ
:کند ھای زیر این فرض را متزلزل می نکتھ و سیستان نباید جزء ایران شمرده شود؛ اما

:این فرض است دنکتھ زیر مؤی. ایران بدانیم» دارالملک«و » پایتخت«موارد بھ کار برده شده بھ جای  الف ـ ایران را در این قبیل

:گرداند شود و روی می آزرده می ولیعھد کرده، از پدر دل شنود کھ پدرش، ھمای چھرزاد را ساسان پسر بھمن چون می

ز گفتار بھمن دلش تیره شدساسان شنید این سخن، خیره شد چو

ز ایران بھ مرزی د گر شد زننگبھ دو روز و دو شب بھ سان پلنگ

بُد، از پدر دور شد پر آزارنشابور شد دمان سوی شھر

ً در ذھن پردازندگان آیا شابور جزئی از ایران داستانھا و فردوسی ن بنابراین گفتار، نشابور را باید جایی جدا از ایران بدانیم؟ قطعا
. قر سلطنت استاز ایران بھ نشابور رفت، مؤید این است کھ مراد از ایران پایتخت و م گوید ساسان شود؛ اما این کھ می دانستھ می

دس و گمان مواردی با ح خصوص باید توجھ داشتھ باشیم کھ پایتخت و مرکز حکومت در شاھنامھ اغلب مشخص نیست و در بھ
.باید پایتخت را شناخت

ن بھ عنوان ایرانی یک ت زابلیان نیز نباید ایرانی شمرده شوند؛ اما اگر از تمام شاھنامھ فقط  ایران نباشد، ب ـ اگر زابلستان جزء
ً رستم زابلی خواھد بر اینکھ رستم . توان زابلستان را خارج از ایران دانست پس نمی .کامل عیار و فرد اعلی برگزیده شود، قطعا

:کنم می بھ چند نمونھ اکتفا. توان شاھد آورد شاخص قوم ایرانی است، از جای جای شاھنامھ می مظھر ایرانیت و فرد
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ببینید کھ . تدار اس پرسد، پاسخ چوپان بسیار معنی چوپان بھای آن را می یابد، از اسب مناسب خود را می -رخش –چون رستم   -١
:زبان چوپان، چھ گذاشتھ است فردوسی بر

روی ایران زمی برو راست کنگر رستمی :چنین داد پاسخ کھ

بدین بر تو خواھی جھان کرد راستمر این را بر و بوم ایران بھاست

:گوید کیخسرو خطاب بھ رستم می  -٢

ھمیشھ چو سیمرغ گسترده پرزھر بد تویی پیش ایران سپر

:گوید کتایون درباره رستم و اسفندیار می -٣

بسی نیابی و گر چندیابینکو کارتر زو بھ ایران کسی

:گوید اسفندیار درباره او می

اند بنده اگر شھریارند، و گراند ھمھ شھر ایران بدو زنده

:نیز در جای دیگر

ست کاورد نیکی بسی نبودهنکو کارتر زو بھ ایران کسی

:گوید رستم می و خود

بھ ھر جای پشت دلیران منمنگھدار ایران و شیران منم

چنان کھ   زابلستان، لاوه برع. شد تردید داشتھ باشیم در اینکھ زابلستان و سیستان جزو ایران شمرده نمی باتوجھ بھ آنچھ گذشت، نباید
ھ خاندان سام داده سرزمینھای میان دریای چین تا دریای سند را نیز ب گفتیم، منوچھر ـ پادشاه پیشدادی ـ فرمانروایی مای و ھند و

نداریم؛ اما رستم  بر این امر شد؟ دلیلی روشن سرزمینھا نیز در ذھن پردازندگان داستانھای کھن جزء ایران دانستھ می آیا این. بود
:ببرد خواھد بھ خونخواھی سیاوش بھ توران لشکر چون می

ز کشمیر و کابل شدند انجمنسپاھی فراوان بر پیلتن

 ران مأموررستم است؛ اما در روزگاری دیرتر در جنگ دوازده رخ، رستم از سوی شاه ای پس کشمیر و کابل جزء فرمانروایی
ر و کابل را بھ گشوده شدن کشمی نویسد، ای کھ کیخسرو بھ گودرز می شود و در ھمان جنگ ضمن نامھ گشودن کشمیر و کابل می

طور  توان این می جزء متصرفات ایران بود و گاھی نبود و بھ طور کلی پس کشمیر و کابل گاھی. دھد وسیلھ رستم بھ او اطلاع می
بنا بھ آنچھ  و نویسان و از آن جملھ فردوسی ھمان سر حدات شرقی زابلستان شرقی ایران در ذھن شاھنامھ نتیجھ گرفت کھ مرز

ً گفتھ می .ھای غربی ھندوکش باید بوده باشد شود، دامنھ ذیلا
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البرز کوه

. رود ھ البرز کوه میرستم برای آوردن کیقباد ب .نام جغرافیایی دیگری کھ در بحث مرز شرقی باید بھ میان آید، البرز کوه است
البرز  پس. کند د میگردد، دوباره با تورانیان برخور کوتاه دارند چون رستم با کیقباد برمی سواران افراسیاب در راه با او نبردی

. ش انطباق داده شودچنین کوھی باید با ھندوک .کوه باید در جایی باشد کھ برای رسیدن بھ آن باید از کنار سواران تورانی گذشت
د کھ ضحاک را کھ امان بودن از گزند ضحاک، بھ دورترین نقطھ شرقی باید برده باش پیش از این نیز فرانک فریدون را برای در

.برد در آن سوی اروند رود است، بھ او دسترس نباشد؛ این است کھ او را بھ البرز کوه  کشور، در غرب

آمده » Haraiti«البرز در اوستا بھ صورت . ھندوستان است استاد مجتبی مینوی حدس زده است کھ مراد از البرز، کوھھای شمال
 اید کوھیھرائیتی بھ نظر شادروان پورداوود ب. شده است» البرز«و در فارسی » ھربرز« در زبان پھلوی» ھرائیتی«. است

.اساطیری یا بنا بھ تعبیر خود ایشان کوھی معنوی و مذھبی بوده باشد

مرز غربی

 ن بار کھ بھنخستی. شاھنامھ تا حدودی مشخص است، مرز غربی بھ کلی مبھم و نامشخص است اگر مرزشمال شرقی و شرقی در
پایتخت . رود ضحاک بھ پایتخت می شود، زمانی است کھ فریدون پس از قیام کاوه برای سرکوبی ای می مرز غربی اشاره گونھ

برای رسیدن  فریدون. »بابل«، »التواریخ و القصص مجمل«جملھ در  است و در کتب دیگر از» المقدس بیت«ضحاک در شاھنامھ 
رست جواز و مھر د نگھبان رود بھ دستور ضحاک برای عبور از اروند رود. خواھد از اروند رود بگذرد می بھ جایگاه ضحاک

:طلبد می

من سخن در نھان چنین گفت باشاه جھان :چنین داد پاسخ کھ

جوازی بیابی و مھری درستکھ مگذار یک پشھ را تا نخست

ً برای محافظت از محدود گذار را از ایران جدا می رود دشت سواران نیزه آیا این بدان معناست کھ اروند نشستگاه  هکند یا صرفا
.باشد تر خواھد آمد، شاید شق دوم درست  ضحاک است؟ با توجھ بھ آنچھ در ذیل

از سرزمین  کاووس برای رسیدن بھ ھاماوران و مازندران،. کند می پادشاه دوم کیانی، کاووس بھ ھاماوران و مازندران لشکرکشی
ن دو سرزمین در ای.  شد می پس باید نتیجھ گرفت کھ ھاماوران و مازندران با ایران ھم مرز دانستھ. کند نمی بیگانھ دیگری عبور

ر آغاز داستان رزم ای شود بھ آنچھ در س پرسش پاسخ گوییم، بد نیست اشاره اند؟ پیش از آنکھ بھ این کدام سوی ایران قرار داشتھ
:ھاماوران ھست و شاھد بسیار خوبی است برای ابھام مکان در آثار حماسی کاووس با شاه
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ً بخش ظاھ[آید و از مکران بھ زره  می] و سند ناحیھ میان کرمان[رود و از چین بھ مکران  کاووس از ایران بھ توران و چین می را
کند  می ن را مسخرکند و آن سرزمی در آنجا با شاه بربرستان جنگ می. رود می] شمال آفریقا در[و از زره بھ بربر ] غربی سیستان

رانجام بھ کند و س گذر می] مناطق شمالی زمین باشد شاید مراد[آید و از سوی کوه قاف و باختر  و از آنجا دوباره بھ مکران می
حرکت  وبدان س. اند رسد تازیان در مصر و شام طغیان کرده تا اینکھ خبر می. شود رستم می رود و یک ماه مھمان زابلستان می

اردارد و بربرستان و در سمت چپ، مصر قر رسد کھ در پیش روی، ھاماوران، در سمت راست کند و از راه دریا بھ جایی می می
و گذار کاووس  با تمام ابھامی کھ در سیر. نامیده شده است] دریای زره[آب زره  کند، شگفت آنکھ دریایی کھ کاووس از آن گذر می

ر، مرز مدیترانھ و حدود شام و مص ھای شرقی دریای ھای کھن، کناره توان حدس زد کھ در نظر پردازندگان قصھ بازمی ھست،
.شده است غربی ایران تصور می

مازندران

 ھای تانمازندران در ذھن پردازندگان داس. کشور در شاھنامھ ارتباط دارد، مازندران است سرزمین دیگری کھ با مرزھای غربی
  یار سختتسخیر مازندران بس. اند شده کھن در خارج از ایران تصور شده و گردان مازندران بھ عنوان دشمنان ایرانی معرفی

 اند بھ کھ توانستھ تنھا کسانی. افتند کدام بھ فکر تسخیر مازندران نمی ھیچ  جھانند، کھ پادشاه  شده، جمشید و فریدون تصور می
امر اشاره  نویسد، بھ این کھ بھ منوچھر می ای  سام گویا مازندران را تصرف کرده بود در نامھ. اند سام و رستم  مازندران بروند،

ً سگستان[سگسار  در آغاز پادشاھی نوذر نیز سام را در. دارد معلوم   ود،اگر سام مازندران را تصرف کرده ب. بینیم می] ظاھرا
ملھ کارھایی کھ گویند از ج شماران می اند؛ چراکھ پیش از زاده شدن رستم، ستاره کی دوباره دیوان مازندران سرکشی کرده نیست

مازندران  کاووس چون از رامشگری وصف: گشاید مازندران را در زمان کاووس می رستم. گشودن مازندران است  او باید بکند،
کدام  ھد، ھیچن بزرگان در میان می چون این موضوع را با. افتد کھ بھ مازندران لشکرکشی کند شنود، بھ این اندیشھ می می را

:پسندند نمی

و بر آب و خاک نماند بر این بومھلاک زما و ز ایران برآید

بھ فرمان او دیو و مرغ و پریکھ جمشید با فرّ و انگشتری

…دلیران دیوان نبرد نجست ازھرگز نکرد ز مازندران یاد

بپیچیدش آھرمن از راه راستیکی شاه را بر دل اندیشھ خاست

ھمداستان نخواھد ھمی بودباستان بھ رنج نیاگانش از

چراگاه مازندران بایدشرنج بگزایدش گنج بی ھمی

رود و  زندران میپس از گذشتن از ھفتخان بھ ما شود، تا اینکھ رستم برد و گرفتار می شنود، بھ مازندران لشکر می کاووس نمی
لحن . کند آب و علف و صدھا فرسنگ مسافت عبور می مازندران از جاھایی خشک و بی رستم در راه. دھد کاووس را نجات می

تن کاووس را برای بھ مازندران رف ای افراسیاب در نامھ. جا چنان است کھ مازندران جایی است دور و جدا از ایران ھمھ سخن
:کند سرزنش می

نبودی بھ مازندران نیازتایران بدان تو را گر سزا بودی

ی را در قدیم مازندران کنون. پھناوری است در مغرب بلکھ سرزمین  مازندران شاھنامھ، نھ مازندران کنونی، استان شمالی ایران،
ب آن[و » تپورستان« حموی  یاقوت. در مورد طبرستان اسم مستحدثی است» مازندران«واژه . نامیدند می »طبرستان«] معرّ

د طبرستان گویا مازندران در مور» .نیافتم ھای قدیم آن را در کتاب. اند دانم از چھ زمانی بھ طبرستان مازندران گفتھ نمی« :گوید می
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 کھ منوچھری دامغانی. مازندران را در مورد طبرستان از اھالی آنجا شنیده بود یاقوت، واژه. یک اصطلاح محلی بوده است
:گوید می

آن چو مار شکنجی و ماز اندربرآمدز کوه، ابر مازندران

ً بھ علت نزدیکی ت کھ در مازندرانی دانس دامغان بھ مازندران با اصطلاح محلی آشنا بود؛ اما مازندران شاھنامھ را باید آن ظاھرا
و » ندندشام و یمن را مازندران خوا«: در آن مقدمھ ھست کھ .مقدمھ شاھنامھ ابومنصوری و برخی کتب دیگر از آن یاد شده است

یخ التوار مجمل مؤلف» .روم خاوریان دارند و مازندریان دارند و مصر گویند از مازندران است از چپِ «: در جای دیگر ھست
ِ «: گوید می. گویا توجھ داشتھ است کھ دو مازندران ھست ان بگرفت و بعد از کاوه را بھ چین فرستاد تا کوش پیل دند فریدون، قارن

ِ مغرب رفت مازندران بوده  ھنھای ک اینجا نیز باید نتیجھ بگیریم کھ مرز غربی ایران در ذھن پردازندگان داستان ».آن بھ مازندران
ی است تا رود ایرانشھر از روی آمو«: گوید کند کھ می  می مقدمھ شاھنامھ ابومنصوری نیز این را تأیید. کھ شام و مصر بوده باشد

».مصر

شمال غربی

 ر کاووس بھآذربایجان یا بخشی از آن در اواخر روزگا. آذربایجان و رود ارس دانست در شمال غربی نیز مرز ایران را باید حدود
خسرو، میان بزرگان نشیند یا کی در این روزگار بر سر اینکھ پس از کاووس، فریبرز بر تخت. شود وسیلھ کیخسرو گشوده می

سخر کند، فرستم، ھر کھ آن دژ را م است می» اردبیل«دژ بھمن کھ در  گوید ھر دو را برای گشودن کاووس می. نظر ھست اختلاف
گشاید و  را می پس کیخسرو آن دژ. گردد رود و ناکام برمی می» دژ بھمن«نخست فریبرز بھ سوی . خواھد شد شاه آینده ایران

سی را در آن اساطیری و پھلوانی از شاھان و پھلوانان ایران، ک فراتر از این در دوره. کند جا بنا می آتشکده آذرگشسب را در آن
شمال، مرز  آذربایجان در ھا و خود فردوسی اقصی حدود از این رو باید در ذھن پردازندگان داستان. بینیم نمی سوی آذربایجان

.شمال غربی ایران تصور شده باشد

نقد ادبی: تگ|  نقد ادبی, 78-77: موضوع

انوری حسن/ شاهنامه در ایرانپاسخ بھ  3

 :گوید می زاده مشرف اسد
 ظ.ب ٣٠:٨ در ١٣٩٣اردیبھشت  ٢

ازد وجز یران آن انسان رااز گذشتھ ای غم آلود بھ بالندگی وشکوه ر ھنمون میس بسیاربسیارزیبا ورسا و لذت خواندن
.بادرود بر جناب دھباشی و استادانوری.وفردوسی بھ چیزی نمیاندیشد وشاھنامھ

•

 :گوید می زاده مشرف اسد
 ظ.ب ٣٣:٨ در ١٣٩٣اردیبھشت  ٢

صحیح میباشد..……وفردوسی وجز یھ ایران وشاھنامھ..باپوزش جملھ

•

Sam Ahura Aryamonaad می گوید: 
 ظ.ب ٠١:١٢ در ١٣٩٣اردیبھشت  ۴

 ,از کوشش و پژوھش شما در دفتر پیر توس  و سپاس, جناب دکتر حسن نوری درود 
 ,می کنم  در اینجا چند نکتھ را برای شما یاد آوری

! بود  در باره ی جغرافیا و مرزھای ایران باستان بر پایھ ی دفتر پیر توس چنین

ھ حساب می ملک جمشید جم ب, شمالی و مرکزی  در دوران زنجیره ی جمشیدیان سرتاسر قاره ی آسیا و اروپا و آفریقای
ک فرھنگ ی, و دورافتاده گاھی گروه ھایی از انسانھا برای خود ) العبور  صعب( اما در کوھستانھای سختگذر یا , آمد 

و , داشت )  رواج( رواژ یا  و ھنوز انسانخواری در میان آنان, بودند اما از فرھنگ جھانی کیان نا آگاه بودند  بومی ساختھ
 ,انگیزه آنان را دیو می خواندند  از فرھنگ چھار ایزدی کیان شناختی نداشتند و بھ ھمین

 ,یزدان سپاس  ھمان کو ندارد ز* تو مر دیو را مردم شناس 

•

Page 8 of 9مجلھ فرھنگی و ھنری بخارامجلھ فرھنگی و ھنری بخارا -حسن انوری / ایران در شاھنامھ

12/23/2014http://bukharamag.com/1393.02.2764.html



 … مانند بخشی از مازندران و اردبیل و, کردند  اما سرانجام شاه شاھان آنان را شناسایی کرده و تسخیر و رام می
 امنھ ھایو نیمھ ی خاوری آنرا کھ از د, و نیمھ ی شمالی را ھم نیز بھ دونیم کرد  ,فریدون فرخ جھان را بھ دونیم کرد 

بوب با اقیانوس آرام و از ج تا کرانھ ھای) و بخشی از مازندران را نیز در بر می گرفت ( خاوری ی رشتھ کوه اورال 
و این بخش را بھ , د مرزھای جنوبی ی چین کنونی محدود می ش تبت و) فلات ( شمال باخترستان یا تاجیکستان و پلات یا 

مازندران بھ  یبھ انگیزه ی نزدیک, نواده ی تورج , اما در دوران افراسیاب , یا تورج بخشید  فرزند میانی تور یا تورچ
!پیوندد از توران جداکرده و بھ ایران ب مازندران را, شاھنشاه ایران ناگزیر شد ” بلخ ” پایتخت دیپلماتیک ایران 

رانھ ھای اقیانوس و بھر سلم از باختر از ک, نیز بھ سلم یا سلمچ یا سلمج بخشید  و نیمھ ی باختری نیمھ ی شمالی جھان را
ترانھ و شمالی دریای مدی و از خاور تا دانھ ھای باختری کوه اورال را در بر می گرفت و از جنوب بھ کرانھ ھای اطلس

 !بخشی از آسیای کوچک محدود می شد 
خاورستان  اروم باختری و روم خاوری کھ آنرا روسی ستان ی, بخش شده بود , آنزمان بھ دو بخش  نکتھ ؛ کشور سلم در

! می نامیدند 

و بھر ایرج را  ,فرمانروایی می کردند , کھترش ایرچ یا ایرج  و نیمھ ی جنوبی ملک کیان را نیز خود فریدون و فرزند
, قلمرو ایرج  نیا آریان یا ایران یعنی سرزمی” آریا ” واژه ی ! کھ بھر تورج را توران می نامیدند  ایران نامیدند ھمانگونھ

ھر ایران در ش! پایتخت ایران بود گفتھ می شد  ایرج بود و ھم نام یک شھر بزرگ کھ, ھم نام قلمرو و کشور ” ایران ” 
لی کھ از شمال بھ آنان یک کمربند خیا, گاھشناسی یا ستاره شناسی آموختھ بودند  چون در دوران پیشدادیان! نیمروز بود 

نیمھ ” ) خط ( د یا و کمربن, بودند  قرار داده( ) کمربند خیالی یا مریدیین , بلخ و از جنوب بھ اقیانوس ھند می رسید  شھر
ا و از خاور ایران از باختر بھ کرانھ ھای باختری آفریق! می کرد  ایران را بھ دو نیمھ ی باختری و خاوری بخش” روز 

! ماچین یا چین جنوبی محدود می شد  بھ کرانھ ھای آسیا و

در , داشت ) اوت تف( دگرگونی یا ” اورشلیم ” بیت المقدس کنونی یا  دوران ضحاک با” بیت المقدس ” نکتھ ی دیگر 
بغداد  را در یا ایزد خورشید و دیگر ایزدان” مردوک یا مھردوک ” پیکره ھای نمادھای ایزدان مانند  دوران ضحاک چون
! است نھ اورشلیم  بغداد” از بیت المقدس ) ھدف ( در آن زمان آماژ یا , نگھداری می کردند 

و گاھی  گاھی پیر توس خطاب بھ شھر ایران سخن می گوید ”شھر ایران ” ما در شاھنامھ ھم کشور ایران داشتیم و ھم 
 سپاس! خطاب بھ کشور ایران 

,آریامناد سام اھورا موبد گبر 
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